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موضوع كار معرفى كوتاه و مقايسه ى فارسنامه ى ابن بلخى و فارسنامه ى 
ناصرى است. اولى تأليف اوايل قرن ششم هـ . ق و همزمان با سلطنت 
. ق و همزمان با  چهاردهم هـ  سلطان محمد سلجوقى و دومى در قرن 
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار تأليف شده  است. موضوع هر دو حول محور 
تاريخ و جغرافياى فارس مى  شود. بيشتر كتاب هاى جغرافيايى كه تا سده ى 
ششم هجرى تأليف شده به طور مفصل به فارس و جغرافياى آن پرداخته اند 
اما تا اين سده كتابى مستقل كه موضوع كار خود را تنها فارس و جغرافياى 
آن اختصاص داده باشد تأليف نشده بود. آغازگر اين كار شخصى معروف 
به ابن بلخى است و فارسنامه  ي او كتابى بر سبيل «اختصار و ايجاز» است. 
دومين كتاب با عنوان فارسنامه، فارسنامه ى ناصرى تأليف حاج ميرزا حسن 
حسينى فسايى است كه مؤلف در آن به طور مفصل به تاريخ و جغرافياى 

فارس پرداخته است.
به زندگى و ترجمه ى احوال ابن بلخى در تواريخ و تذكره ها اشاره نشده 
است. تنها حاجى خليفه در كشف الظنون او را ابن بلخى ناميده آنجا كه 
بها فى زمن السلطان محمد  گفته: «فارسنامه لابن البلخى، كان مستوفياً 
تربيت  را  مى كند: «بنده  ياد  خود  از  اينچنين  نيز  مؤلف  خود  السلجوقى».1 
پارس بوده است اگرچه بلخى نژاد است و تقدير معاملات و قانون آن به 
ابتداء اين دولت قاهره ثبت ها االله چون ركن الدوله خمارتگين را به پارس 
فرستاد جد بنده بسته است و استيفاء آن ولايت و سپاهى بر رعيت پوشيده 

نمانده است.»2
فارسنامه ى ابن بلخى در دوره ى آرامشى كه پس از به قدرت رسيدن 
سلطان محمدبن ملكشاه سلجوقى به وجود آمد تأليف شده است. مى توان 
گفت زودتر از اين دوره امكان تأليف اين كتاب وجود نداشت، زيرا با مرگ 
با  كه  ارسلان  آلب  پدرش  و  او  پادشاهى  روزگار  امنيت  و  آرامش  ملكشاه 
درايت خواجه نظام الملك همراه شده بود به يكباره از ميان رفت و دوازده 
سال پس از مرگ ملكشاه به زد و خورد بين مدعيان تاج و تخت سلجوقى و 
جنگ هاى خانگى بين فرزندان ملكشاه سپرى شد. مدعيان اصلى حكومت 
سه تن از فرزندان ملكشاه بودند: بركيارق، محمد و محمود. محمود كودكى 
تخت  بر  او  نشاندن  براى  تلاش  در  خاتون  تركان  مادرش  و  ساله  چهار 
حكومت بود. از جمله اقدامات تركان خاتون در اين ايام اعزام سپاهى به 

■ فارسنامه ى ابن بلخى
■ به سعى و اهتمام و تصحيح گاى لسترنج و رينولدآلن نيكلسون

■ تهران، دنياى كتاب، چاپ اول1362، 230 صفحه
■ فارسنامه ى ناصرى، حاج ميرزا حسن حسينى فسايى

■ تصحيح و تحشيه از منصور رستگار فسايى
■ تهران، اميركبير، چاپ اول، 1367، دوره ى دو جلدى، 2173 صفحه

● مصطفى ابراهيمى           
دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ ايران دوره ى اسلامى
دانشگاه تربيت معلم تهران
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فرماندهى انر به فارس بود تا آنجا را از تصرف توران شاه پسر قاورد بيرون 
كند اما انر موفق نشد در حكومت پنجساله ى توران شاه فارس پيوسته محل 
نزاع با سلجوقيان بزرگ بود و آرامشى براى نوشتن كتابى چون فارسنامه 
اختيار  در  را  مناسب  فرصتى  فرزند  و  مادر  زودهنگام  مرگ  نداشت.3  وجود 
بركيارق گذاشت تا بتواند زمام امور پادشاهى را به دست گيرد، اما بركيارق 
نيز كمى بعد با شورش برادرش محمد روبه رو شد و چندين سال پياپى نبرد 
بين دو برادر حاصلى جز ناامنى در پى نداشت.4 به درستى كه در نبود امنيت 
و آرامش براى تأليف و تدوين آثار علمى و فرهنگى فرصتى نيست. با مرگ 
بركيارق و مسلم شدن امور بر محمد، آرامش به مملكت بازگشت و انديشه ى 
محمد از زد و خورد روى برتافت و متوجه كارهاى فرهنگى شد و پيشنهاد 

تأليف كتابى در مورد فارس را به مستوفى حكومت فارس ابن بلخى داد.
اطلاعات موجود در فارسنامه ى ابن بلخى به صورت موضوعى گردآورى 
شده و مؤلف پس از اشاره به هر موضوع به طريق «اختصار و ايجاز» در مورد 
آن سخن به ميان آورده است. كتاب با حمد خدا و نعت پيامبر آغاز مى شود 
و در ادامه مؤلف علت تأليف كتاب را كه درخواست سلطان متبوعش است 
مى گويد.5 سپس با ذكر عنوان «صفت پارس و بعضى از احوال آن و مردم 
آن» وارد قسمت تاريخى مى شود و به «ذكر ملوك فرس و انساب و تواريخ 
ايشان» مى پردازد. در ادامه به طور مختصر به فتح پارس توسط مسلمين 
جغرافيايى كوره ها و برخى شهرها و آبادى هاى  اشاره مى كند. در قسمت 
فارس را معرفى مى كند. كتاب با «شرح احوال شبانكاره و كرد پارس»، «در 

صفت مردم پارس» و «قانون مال پارس» به پايان مى رسد.
اقامت طولانى مؤلف در فارس و داشتن مقام استيفا موجب آشنايى كامل 
الملوك  و  تاريخ الرسل  چون  منابعى  از  او  بود.  شده  فارس  جغرافياى  با  او 
حمزه ى اصفهانى، تاريخ محمد جرير طبرى و خراج جعفربن قدامه استفاده 

كرده است.6
در جغرافياى فارس شهرها وجود داشته كه اكنون نام و نشانى از آن ها 
نمى يابيم و برخى شهرها نيز مثل سيراف اهميت اقتصادى به سزايى داشته اند 
بهترين  از  يكى  بلخى  ابن  فارسنامه ى  داده اند.  دست  از  را  اهميت  آن  كه 
منابع براى آشنايى با اين مناطق است كه در سطور آتى به معرفى آن ها 

مى پردازيم.
خاندان  از  ناصرى  فارسنامه ى  مؤلف  فسايى  حسينى  حسن  ميرزا  حاج 
كهن سادات دشتكى شيراز است و از اين خاندان افرادى در علم و ادب و 

سياست به شهرت رسيده اند. فسايى در خانواده اى اهل هنر و ادب بزرگ 
شده و همين عامل زمينه را براى نوشتن چنين كتابى توسط او فراهم آورده 
است.7 مؤلف در چندين آبادى از آبادى هاى فارس داراى زمين بوده و توليت 
زمين هاى وقفى مدرسه ى منصوريه ى شيراز را نيز بر عهده داشته است. از 
اين رو با بهره گيرى از شرايط مالى مناسب فرصت آن را يافته كه فارس را به 
خوبى سياحت نمايد كه رهاورد اين سياحت ها نقشه ى ايالت فارس و كتاب 

فارسنامه ى ناصرى است.8
و  جديد  علوم  به  نسبت  علاقمندى  شاه،  ناصرالدين  خارجى  سفرهاى 
آگاهى  از اوضاع و احوال فارس شاه را پس از ديدن نقشه ى فارس تقديمى 
از سوى فسايى به فكر تأليف كتابى در مورد فارس انداخت و كسى را جز 
فسايى براى اين كار مناسب ندانست. چون دوران حكومت قاجاريه بر ايران 
عصر تغيير و تحولات سريع سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بوده 
تأليف چنين كتابى آن هم به سفارش شاه نشان تأثيرپذيرى او از اين اوضاع 
و احوال دگرگون است. بر اين عامل بايد علاقه ى شخصى شاه را به امور 
فرهنگى افزود. مؤلف كتاب نيز از اين شرايط تأثير پذيرفته است. همزمان 
شاهد ترجمه تعدادى از كتب خارجى به فارسى و تأليف پاره اى از كتب در 
داخل كشور هستيم. حاصل كار فسايى كتابى شد شامل دو گفتار تاريخى و 
جغرافيايى كه در هر كدام به طور مفصل سخن گفته است. مؤلف در گفتار 
اول كه شامل تاريخ فارس است به شيوه ى سنواتى سخن مى گويد و از منابع 
متعددى نيز در تأليف آن بهره مى برد، اما در گفتار دوم كه شامل جغرافياى 
فارس است به شيوه ى موضوعى كار را دنبال كرده و بيشتر از ديده ها و 
شنيده هاى خود در تأليف اين بخش استفاده مى كند. در همين گفتار بخش 
عمده اى را به شيراز و محلات آن، علما، شعرا، وزرا، بقاع، مساجد، مدارس 
و باغهاى آن اختصاص مى دهد. در ادامه بلوكات و نواحى مختلف فارس 
را به ـ ترتيب حروف الفبا ـ ذكر كرده، سپس از ايلات فارس، جزاير خليج 
فارس، چشمه ها، درياها، درياچه ها، رودخانه ها، صحراها، قلاع كوهى، كوه ها 
و معادن فارس سخن رانده و در آخر كتاب هم فهرست بلوكات و دهات 

فارس را در جدولى ضميمه ى مطالب كتاب كرده است.9
مقايسه ى بين دو مؤلف: مؤلفان دو كتاب پيوستگى زيادى با حكومت هاى 
زمان خود داشته اند. ابن بلخى مستوفى و مستوفى زاده بوده كتاب خود را به 
سفارش پادشاه هم عصرش تأليف كرده است و فسايى نيز با فرمان روايان 
فارس و حكومت قاجار به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط بوده و از 

اقامت طولانى مؤلف فارسنامه ى بلخى در فارس و داشتن 
مقام استيفا موجب آشنايى كامل او با جغرافياى فارس 
شده بود. او از منابعى چون تاريخ الرسل و الملوك حمزه ى 
اصفهانى، تاريخ محمد جرير طبرى و خراج جعفربن قدامه 
استفاده كرده است

فارس در پرتو دو روايت
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همين راه توانسته مجدداً توليت زمين هاى وقفى مدرسه ى منصوريه ى شيراز 
را به دست آورد و او نيز چون ابن بلخى كتاب خود را به سفارش شاه تأليف 
كرده است. هر دو شاه معاصر خود را مدح گفته اند و به ويژه فساى در برخى 
موارد كه حوادث دوره ى قاجاريه را به نگارش درآورده واقعيت هايى را نيز 
ناديده انگاشته است، مثلاً حقايق الاخبار ناصرى كه به ماجراى قتل اميركبير 
وجود  با  فسايى  اما  است،  ناصرى  فارسنامه ى  منابع  جمله  از  كرده  اشاره 
استفاده از آن در مورد چگونگى مرگ اميركبير سكوت مى كند و تنها به 
عزل او اشاره مى نمايد.10 نكته ى ديگر اين كه هر دو نويسنده وضعيت رفاهى 
حكومتى  دستگاه  در  اقتصادى  سمتى  داراى  بلخى  ابن  داشته اند.  مناسبى 
دست  به  خود  متعدد  املاك  از  كه  درآمدى  با  نيز  فسايى  و  بوده  فارس 

مى آورده زندگانى مى كرده است.
مقايسه ى دو كتاب: ويژگى  بارز فارسنامه ى ابن بلخى است كه در بخش 

از  و  است  رانده  سخن  ايجاز»  و  طريق «اختصار  به  جغرافيايى  و  تاريخى 
اين منظر فارسنامه ى ناصرى نقطه ى مقابل فارسنامه ى ابن بلخى به شمار 
مى رود، زيرا فسايى بطور مفصل به هر دو قسمت پرداخته است. ابن بلخى 
بخش تاريخى را بر خلاف اكثر نويسندگان قرون گذشته ـ كه كتاب خود 
را با حضرت آدم آغاز كرد ه اند ـ با كيومرث آغاز كرده است. فسايى با اينكه 
در بعضى از بخش ها اشارات مختصرى به شاهان پيش از اسلام دارد اما 
گفتار اول (بخش تاريخى) را با ورود اعراب مسلمان به ايران آغاز مى كند 
و تا روزگار خود ادامه مى دهد. هيچ يك از دو مؤلف در بخش تاريخى به 
تجزيه و تحليل حوادث نپرداخته اند و صرفاً با استفاده از منابع ديگر تنها به 
دادن گزارش نقلى اكتفا كرده اند. ابن بلخى در اين بخش در مورد فتح فارس 
در زمان عمر مى گويد كه علاء حضرمى عامل عمر در بحرين بود و علا، 
هرثمه ي بن جعفرالبارقى را به فارس فرستاد و او نيز جزيره ى لار را تسخير 
كرد.11 اين موضوع نه تنها در فارسنامه ى ناصرى بلكه در كتبى چون الفتوح 
بن اعثم كوفى و فتوح البلدان بلاذرى نيز نيامده است و اين از امتيازات 
بخش تاريخى فارسنامه ى ابن بلخى محسوب مى شود. در فارسنامه ى ابن 
بلخى اشاره اى به احوال خلافت ابوبكر نشده، علت اين است كه چون كتاب 
به طور خاص مربوط به فارس است و فتح قسمت هاى مختلف فارس از زمان 
عمر شروع شده مؤلف نيز سخن خود را در «شرح گشادن مسلمانان پارس 
را» از ايام خلافت عمر شروع مى كند و آخرين اشاره به فتوحات و تاخت و 
تازها در فارس در ايام خلافت امام على(ع) است. فسايى كه در تأليف بخش 
جامع التواريخ،  سلجوق نامه،  التواريخ،  كامل  چون  مختلفى  منابع  نخست از 
روضة الصفا و... استفاده كرده فتح فارس را از اواخر عمر پيامبر اسلام و به ويژه 
از ايام خلافت ابوبكر آغاز مى كند. ابن بلخى بعد از اشاره به فتوحات فارس 
با ذكر چند نكته وارد دوره ى ديلميان مى شود، اما فارسنامه ى ناصرى بعد از 
اشاره به خلافت امام على به تأسيس حكومت اموى و عباسى، ماجراهاى 

يعقوب ليث و روى كار آمدن سامانيان و آل بويه نيز اشاره مى كند.
هر دو كتاب با آنكه بخشى از صفحات خود را به تاريخ اختصاص داده اند 
از حيث توجه به جغرافياى فارس برترى قابل ملاحظه اى نسبت به مباحث 
تاريخى دارند و به جرأت مى توان گفت كه بهترين بخش براى مقايسه، 
بخش هاى جغرافيايى دو كتاب است. ابن بلخى در اين قسمت نيز به اختصار 
سخن گفته اول فارسنامه ى ناصرى مفصل به آن پرداخته است. نقشه اى كه 
فسايى از فارس تهيه كرده همه ى شهرها و روستاهاى فارس را در دوره ى 

مقبره كوروش در عهد قاجار

مؤلفان دو كتاب پيوستگى زيادى با حكومت هاى زمان 
خود داشته اند. ابن بلخى مستوفى و مستوفى زاده بوده 
كتاب خود را به سفارش پادشاه هم عصرش تأليف كرده 
است و فسايى نيز با فرمان روايان فارس و حكومت قاجار 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط بوده است
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معاصرش در بر مى گيرد، اما ما نقشه اى را كه گاى لسترنج از روى اطلاعات 
موجود در كتب جغرافيايى از جمله فارسنامه ى ابن بلخى تهيه كرده ببينيم 
تنها شهرها و آبادى هاى مهم فارس در آن آمده و ابن بلخى هم در كتاب 
كرده  ذكر  را  روستاها  اسامى  كمتر  و  كرده  اشاره  مهم  شهرهاى  به  خود 
است. در ايام تأليف فارسنامه ى ابن بلخى فارس شامل پنج كوره بوده و ابن 
بلخى هم در كتاب خود به معرفى اين پنج كوره و شهرها و آبادى هاى آن 
پرداخته است (استخر، اردشير خوره، شاپور خوره، قبادخوره و دارابجرد) اين 
تقسيم بندى تا دوره ى مغول معمول بوده است، اما فسايى فارس را به شصت 
و سه بلوك تقسيم كرده است. بايد گفت كه تعدادى از آبادى هاى فارس در 
قرون بعد از تأليف كتاب ابن بلخى به وجود آمده اند. همچنين بايد اشاره كرد 
كه فارس در دوره ى تأليف فارسنامه ى ناصرى اندكى بزرگتر از فارس عهد 
ابن بلخى است. فارس دوره ى قاجار بخش بيشترى از استان هرمزگان را 
دربرمى گرفته به طورى كه در اين دوره جزيره ى هرموز جزء فارس بوده، اما 
در دوره ى ابن بلخى اين جزيره جزء كرمان بوده است. ابن بلخى از كوره ى 
استخر و مركز آن به همين نام سخن مى گويد. فسايى در صحبت از بلوك 
مرودشت به طور مفصل به شهر استخر اشاره مى كند و اين در زمانى است كه 
ديگر از شهر استخر تنه ويرانه هايى به جا مانده و مقام و اهميت سابق خود را 
به مرودشت داده است. ابن بلخى از آبادى كلار كه جزء استخر و منبع رود 
كُر بوده نام مى برد، اما ما در فارسنامه ى ناصرى نام و نشانى از اين آبادى 
در بلوك مرودشت نمى يابيم. شهرهاى يزد، نائين، ميبد و فهرج در دوره ى 
ابن بلخى از توابع استخر بوده اند12 و تا دوره ى مغول نيز جزء همين كوره 
به شمار مى رفته اند، اما از دوره ى مغول به بعد جزئى از ايالت جبال مى شوند.13

همچنين قمشه (شهرضاى كنونى) كه در هر دو كتاب به صورت قومشه 
آمده و ابرقو تا دوره ى تأليف فارسنامه ى ناصرى جزء ايالت فارس بوده اند و 
در دهه هاى اخير از فارس جدا شده ابرقو به يزد پيوسته و قمشه جزء استان 

اصفهان شده است.
را  خليج فارس  سواحل  شامل  خوره  اردشير  كوره ى  از  بزرگى  بخش 
«سيف» يعنى ساحل و كناره مى ناميدند.14 ابن بلخى در مورد قسمت هاى 
ساحلى كوره ى اردشير خوره مى گويد: «اعمال سيف، اين نواحى است بر كنار 
دريا همه گرمسير و بيشترين عرب مقام دارند و آب و هوا آن سخت ناموافق 
باشد و معروف ترين اين اعمال سيف، دو سيف است يكى آل ابى زُهير و 
يكى عماره.»15 لسترنج از سيف سوم به نام مظفر در شمال نجيرم نيز نام 

مى برد كه به نظر مى رسد به شهرت و اهميت دو سيف ديگر نبوده است. در 
فارسنامه ى ناصرى از اين سه سيف نام و نشانى نمى يابيم.

منطقه ى ايراهستان كه شامل قسمت هاى وسيعى از نواحى كرانه اى و 
پس كرانه اى خليج فارس بوده (بخشى از سواحل استان بوشهر و جنوب 
استان فارس) نيز در فارسنامه ى ابن بلخى از آن سخن به ميان آمده است. 
دو سيف ياد شده در اين منطقه قرار داشته اند. لغتنامه ى دهخدا مى گويد: 
«ايراه به معنى ساحل و كنار درياست و هر ساحل را به فارسى ايراه گويند، 
ايالت  در  فارس  خليج  مجاور  ناحيه ايست  و  ساحل  معنى  به  ايراهستان 
كه  داشته  وجود  ميمند  و  كُران  چون  شهرهايى  منطقه  اين  در  فارس.»16 
حالا اسمى از آن ها در ميان نيست. شواتس آلمانى مى گويد: «كُران را شايد 
بتوان در منطقه ى گله دار (از بخش هاى شهرستان مُهر در استان فارس) 
جستجو كرد.»17 ابن بلخى در مورد كُران مى گويد: «كُران از اعمال سيراف 
است و گرمسير به غايت چنانك به تابستان جز مردم آن ولايت آنجا مقام 
نتوانند كردن ـ جز درخت خرما هيچ ميوه ندارد.»18 و ميمند «شهركى است 
گرمسير و از همه گونه ميوه باشد و انگور از همه بيشتر بود...»19 اين ميمند 
غير از ميمند فعلى فارس است كه در نزديكى فيروزآباد قرار گرفته. لسترنج 
از قول حمداالله مستوفى مى گويد كه ميمند در جنوب كُران و در نزديكى 
استان  جنوبى  قسمت هاى  در  بايد  را  شهر  اين  است.20  واقع  نابند  لنگرگاه 
بوشهر جستجو كرد. در فارسنامه ى ناصرى نه ذكرى از ايراهستان آمده و نه 
به كُران و ميمند مورد نظر ما اشاره شده است. همچنين بايد شهر توّج در 
كوره ى اردشير خوره را نام برد كه ابن بلخى به خرابى آن اشاره دارد و نام آن 
در فارسنامه ى ناصرى به همراه توضيحاتى ياد شده، اما در دوره ى قاجار اين 
شهر وجود نداشته است. ابن بلخى در كتاب خود اطلاعاتى در مورد قبايل 
كرد شبانكاره مى دهد كه در ايام آل بويه در فارس تاخت و تاز مى كردند. 
سپس مى گويد: «تا بآخر روزگار با كاليجار برفتند و دارابجرد به دست گرفتند 
و دولتديلم به انجام رسيده بود و دفع ايشان نتوانستند كردن...»21 منطقه ى 
دارابجرد به گفته ى لسترنج در قرن هفتم هـ . ق شبانكاره ناميده مى شد. ابن 
بلخى اين نام را بر اين منطقه اطلاق نكرده و عنوان شبانكاره بعد از دوره ى 
او به اين منطقه داده شده است و در دوره ى قاجار نيز نام اين منطقه شبانكاره 
نبوده است و فارسنامه ناصرى نيز از وجود اين منطقه در بلوك داراب خبرى 
به ما نمى دهد، اما به منطقه ى شبانكاره در بلوك دشتستان اشاره كرده و نام 

آن را نيز در نقشه ى فارسى آورده است.

ويژگى  بارز فارسنامه ى ابن بلخى اين است كه در بخش 
تاريخى و جغرافيايى به طريق «اختصار و ايجاز» سخن 
رانده است و از اين منظر فارسنامه ى ناصرى نقطه ى مقابل 
فارسنامه ى ابن بلخى به شمار مى رود

فارس در پرتو دو روايت
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اشاره به چند بندر در سواحل خليج فارس ضرورى به نظر مى رسد. اين 
بنادر عبارتند از: 1ـ بندر سيراف كه همان بندر طاهرى فعلى در استان بوشهر 
و جزء سيف زُهير بوده است. ابن بلخى چند دهه بعد از ويرانى آن مى گويد: 
مشرع  و  پرنعمت  و  آبادان  و  است  بوده  بزرگ  شهرى  قديم  در  «سيراف 
بوزى ها و كشتى ها ... و مالى بسيار از آنجا خاستى و تا آخر روزگار ديلم 
هم برين جملت بود. بعد از آن پدران امير قيس مستولى شدند و جزيره ى 
قيس و ديگر جزاير به دست گرفتند و آن دخل كى سيراف را مى بود بريده 
گشت.»22 فارسنامه ى ناصرى هم در صحبت از بندر طاهرى به نام قديمى 
آن يعنى سيراف اشاره مى كند. 2ـ بندر نجيرم كه مثل سيراف در كوره ى 
اردشيرخوره بوده و ابن بلخى آنرا از اعمال سيراف دانسته كه در دوره ى قاجار 
وجود نداشته و فارسنامه ى ناصرى هم در مورد آن سكوت مى كند. 3ـ بندر 
گناوه: اين بندر كه اكنون مركز شهرستان گناوه در استان بوشهر است؛ در 
كتاب ابن بلخى به صورت «جنابا» آمده و در كوره ى قبادخوره بوده است. در 
فارسنامه ى ناصرى اين بندر جزء بلوك دشتستان است و از جمله شهرهايى 
است كه نه نابود شده و نه تغييرنام داده است. 4ـ مهروبان: اين بندر نيز چون 
گناوه در كوره ى قبادخوره قرار داشته، اما در فارسنامه ى ناصرى ذكرى از آن 

به ميان نيامده است و اكنون نيز چنين بندرى وجود ندارد.
در مورد چشمه هاى فارس هم بايد گفت كه مؤلف فارسنامه ى ناصرى 
در  بلخى  ابن  اما  آورده،  خود  كتاب  در  را  فارس  چشمه هاى  تمام  اساسى 
كتاب خود ذكرى از چشمه هاى فارس به ميان نياورده است. در ذكر درياها 
و درياچه هاى فارس هر دو مؤلف ابتدا از درياى پارس آغاز كرده اند سپس 
به معرفى درياچه ها پرداخته اند. از ميان درياچه هايى كه ابن بلخى در كتاب 
خود نام برده تنها درياچه ى بختگان براى ما آشناست. ساير درياچه هاى مورد 
اشاره ى ابن بلخى عبارتند از: دشت ارژن، ماهلويه، درخويد (زرخويد) و مور. 
اين اسامى به استثناى درياچه ى بختگان در فارسنامه ى ناصرى نيامده است.

ابن بلخى رودهاى بزرگ پارس را معرفى كرده كه ده رود است و بعد از 
معرفى آن ها مى گويد: «... و بيرون از اين بسيار نهرها هست و جوى ها اما 
چنين بزرگ نيست از اين جهت ياد كرده نيامد تا دراز نگردد»23 اما فارسنامه ى 
ناصرى به تمامى رودخانه هاى فارس اشاره كرده است. مرغزارهاى فارس در 
كتاب ابن بلخى و صحراهاى مملت فارس در فارسنامه ى ناصرى آمده است.

هر دو مؤلف به قلاع فارس هم اشاره اى دارند ابن بلخى از هشت قلعه ى 
آباد در زمان خود ياد مى كند «به روزگار هفتاد و بيش قلعه ى معروف در پارس 
بود و اتابك چاولى جمله به قهر بستد و خراب كرد...»24 سپس يازده قلعه ى 
قديمى، خراب و شناخته شده ى آن روزگار را نام مى برد. همچنين در صحبت 
از قلعه ى استخر از دو قلعه ى ويران «شكسته» و «شكنوان» ياد مى كند. در 
مورد قلاع ايراهستان هم مى گويد: «قلاع ايراهستان بيش از آنست كى برتوان 
شمردن كى به هرديهى حصارى است اگر بر سنگ و اگر بر سر تل و اگر بر 
زمين و همه گرمسير به غايت.»25 فارسنامه ى ناصرى ذكر قلاع را در عنوان 
«قلعه هاى كوهى مملكت فارس» آورده و ابتدا به تعريف قلعه ى كوهى پرداخته 
است: «قلعه ى كوهى، قله ى كوهى را گويند كه از دامنه ى آن بر فرازش جزاز 
دروازه اش نتوان رفت.»26 آنگاه قلاع فارس را به ترتيب حروف الفبا معرفى 

مى كند و از چهل قلعه نام مى برد. در اين قسمت دو كتاب تنه در ذكر قلعه ى 
استخر و قلعه ى اشكنوان (شكنوان) به هم شبيه هستند. همچنين از قلعه ى 
معروف «دختر» در فيروزآباد نام مى برد كه ابن بلخى به آن اشاره نكرده است. 
فارسنامه ى ناصرى در صفحات پايانى به كوه ها و معادن فارس پرداخته اما 
فارسنامه ى ابن بلخى از ذكر كوه ها و معادن خالى است. فارسنامه ى ناصرى 
داراى يك نقشه از ايالت فارس، يك نقشه از بلوكات فارس و يك نقشه از شهر 

شيراز است، اما فارسنامه ى ابن بلخى فاقد هرگونه نقشه اى است.
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